
روزهای پایانی زمستان، از شروع نیمه دوم تا بیست‌ودوم اسفند هر سال، موعد استقبال از بهار، به عنوان 
»هفته منابع طبیعی« نام گذاری شده است. این هفته فرصتی است مغتنم، تا ابعاد مختلف منابع طبیعی 
تجدیدشونده مورد توجه همگان قرار گیرد. اهمیت منابع طبیعی تجديدشونده اعم از آب، هوا، جنگل ها، 
مراتع، گیاهان و جانوران و سایر اجزای آن، به عنوان شرط لازم و بستر اولیه حیات، به طور اعم و زندگی 
بشر، به طور اخص و اصلی ترين و محوری ترين ستون برای استمرار حیات و بقای کرة خاکی و پشتوانه 
زيست مطلوب بشر و زیربنای همه فعالیت ها و درنهایت توسعه پایدار جوامع بشری در گذشته، حال و 

آینده، برکسی پوشیده نیست.
بشر، به عنوان عضوی از اعضای این طبیعت، تنها در صورتی می تواند حیات سالم و پایدار خود را برای 
همیشه تضمین کند، که خود را جزء و شهروندی از طبیعت بداند، نه موجودی جدا و مسلط بر آن. خود 
را به جای »فاتح« طبیعت، »ساکن« در آن بداند. همان طور که برای خودش ارزش قائل است، برای 
طبیعت و سایر اجزای آن نیز ارزش ذاتی قائل باشد. به طبیعت به خاطر ارزش های ذاتی‌اش‌ ارج نهد، 
نه به‌دلیل نیاز خود به طبیعت. نپندارد که طبیعت و هر آنچه در آن است، دارای ارزش ابزاری‌اند و در 
زمره ملک و دارایی او محسوب می شوند و می تواند با محور دانستن خود، به هر طریق ممکن، حداکثر 
منفعت و بهره را از آن ببرد. بداند تمامی موجودات، اعم از زنده و غیرزنده، از آن‌ جهت که موجودند، 
هیچ یک بر دیگری برتری و رجحانی ندارند. همان طور که در نظریه گایا، کل اجزای زمین، اعضای بدن 
یک موجودیت واحد، در هم تنیده، وابسته و محتاج به هم و زنده تلقی می شود، در اعتقادات و فرهنگ 
ایرانی و اسلامی خودمان نیز قاعده و مفهوم بنيادين بسيط‌الحقيقه در حكمت متعاليه ملاصدرا، به صورتی 
مترقی تر و با وسعت و شمول بسیار بیشتر، گویای همین حقیقت است. اگر در نظريه گايا، تنها زمین و 
گستره طبيعت مدنظر است، قلمروی قاعده صدرايي، زمین و ديگر كرات و كهكشان های هستی، آن‌ هم 
هر دو ساحت طبيعت و ماوراي طبيعت را در بر ميگيرد. بنابراین، قاعده بسيط‌الحقيقه برای كل يكهان، 
شعورمندي و در‌عین حال یکپارچگی و وابستگی و در هم تنیدگی قائل است. بنابراین، ادامه حیات کره 
زمین و حتی کل جهان به تک تک اجزا )اندام ها(یش، به یک میزان، وابسته و محتاج است. در مقیاس 
نیز، حیات و ادامه زندگی طبیعی در گروی سلامت و حضور فعال و همه جانبه تمامی اجزای  زمین 

طبیعت، به‌ویژه منابع طبیعی تجدیدشونده است.
هفته منابع طبیعی، فرصتی است تا ضمن تشریح اهمیت حیاتی منابع طبیعی تجدیدشونده و برشمردن 
ارزش ها و جایگاه بی بدیل آن در کره زمین و نظام هستی، تذکرات و تأکیداتی هرچند تکراری به آحاد 

مردم و مسئولین، از جمله موارد زیر، ارائه شود:
1- منابع طبیعی تجدیدشونده، موهبتی خدادادی و بخشی از منظومه گسترده و وسیع حیات است. باید 
قدر و ارزش والای این نعمت بزرگ را به‌رسمیت بشناسیم و حیات و زندگی سالم و پایدار خود را نیز 

در گروی حفظ و حراست از آن بدانیم.
2- همان‌گونه که منابع طبیعی تجدیدشونده، متعلق به همگان و از انفال است، همگان نیز در قبال آن 

مسئول‌‌اند و باید در حفظ، نگهداری، احیا و توسعه آن مشارکت فعال داشته باشند.
3- استفاده از منابع طبیعی تجدیدشونده باید در چهارچوب ضوابط علمی، کارشناسانه و قانونی انجام 
تقویت،  بلکه خود، موجب  نشود،  آن  کمیت  و  کیفیت  کاهش  و  افت  منجربه  نه تنها  به طوری که  شود، 
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پایداری و پویایی بیشتر آن شود.
4- منابع طبیعی تجدیدشونده، به‌ویژه در کشور ایران، که از محدودیت ها و شرایط نامطلوب طبیعی 
رنج می برد، نباید تنها به عنوان یک سرمایه اقتصادی برای توسعه تلقی شود. بنابراین، باید تلاش کرد تا 
توسعه منبع بنیان را به سایر روش های توسعه، ازجمله توسعه دانش بنیان تغییر داد. چرا که توسعه مبتنيبر 
منابع، موجب كاهش انگيزه هاي كار، تنبلي و كاهلي، بروز بيماري هلندي و شكل گيري دولت ملي ناكارا 

و از همه مهم تر غارت و نابودی منابع و درنهایت زوال و تخریب غیرقابل بازگشت سرزمین ميشود.
5- آب، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای منابع طبیعی، نه‌تنها لازمه و شرط حیات است، بلکه امروزه 
ادامه کار و فعالیت بیشتر صنایع بزرگ نیز وابسته به آن است. متأسفانه به علت استفاده های بی‌رویه و 
طمع‌ورزانه و خارج از عرف و چهارچوب های علمی و واقع‌بینانه، موجودی آب کشور به شدت کاهش 
افت و کاهش سطح آب های زیرزمینی،  با فرونشست زمین،  این پدیده  یافته است و عوارض سوء 
افزایش دشت های ممنوعه، خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها روزبه‌روز نمایان تر می شود. این پدیده 
شوم، تنها با عزم ملی و با مشارکت جدی و فعال آحاد مردم و مسئولین و اتخاذ تصمیمات کلان و 
راهبردی، در درازمدت قابل حل است، که امیدواریم به‌زودی، همگان، به این نقطه تاریخی، برای اتخاذ 
تصمیم و اجرای آن برسند و این روند رو به‌افزایش ناترازی آب را به سمت یک روند معقول و کاهشی 

تغییر دهند.
6- تضعیف و در برخی موارد، توقف فعالیت های جنگل‌داری موجب برداشت های قاچاق و غیرقانونی 
چوب از جنگل ها، تخریب زیرساخت ها، ورود بیش‌ازپیش دام به جنگل و درنهایت، زوال تدریجی 
اکوسیستم های جنگلی شده است. تسریع در تدوین طرح های جایگزین برای جنگل ها، مشارکت‌دادن 
مردم در جلوگیری از قاچاق چوب و حفظ و نگهداری از جنگل ها در برابر حوادث غیرمترقبه، مانند 
جلوگیری و اطفای آتش سوزی در جنگل ها، کاشت مستمر و همه ساله درختان مناسب در عرصه های 
مناسب و نگهداری از آنها، که به تازگی با اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت شروع شده است، 
می تواند از این زوال جلوگیری کند و روزبه‌روز با مدیریت پایدار و بهینه جنگل ها، به شناخت بهتر از 

این عرصه ها، احیا و توسعه آنها دست یافت.
7- و در پایان، معتقدیم نیل به اهداف و آرزوهایی که در بندهای شش گانه بالا به آنها اشاره شد و نیز 
همه آنچه که فرصت طرح آنها در این مقال نبود، بدون توجه و رونق بخشی به تحقیقات، آموزش و 
ترویج منابع طبیعی، ممکن نخواهد بود. حمایت جدی تر و بیش‌ازپیش مسئولین، به‌ویژه سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور، از فعالیت های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، که در ابعاد 
شناخت، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری در شاخه های گیاه شناسی، جنگل، مرتع، بیابان، گیاهان 
دارویی، درختان سریع‌الرشد و صنوبر، صنایع چوب و کاغذ، حفاظت و حمایت و زیست فناوری در 
حال انجام است، مطالبه و تقاضای جدی این مؤسسه است که امیدواریم محقق شود. بدیهی است در کنار 
حمایت ها و پشتیبانی های رسمی و دولتی، مشارکت آحاد مردم در امر پژوهش به صورت جمع سپاری 
)Crowdsourcing( به‌ویژه در تحقیقات بلندمدت، به روش های گوناگون ازجمله، »شهروند دانشمند« 
)Citizen Scientist( و »تحقیقات مبتنی بر مردم« )People-Powered Research( نیز بسیار لازم 

و ضروری است، که درحال حاضر این مؤسسه درصدد فراهم کردن زمینه های آن است.


